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 دهیچک

هاي ادبی در قلمرو تخیّلات شاعرانه که از مباحث بنیادين و  هدف مقالة حاضر آن است تا با بررسی روند تصويرسازي

لة بنیادي اين مقاله مسئ. دازدبه معرفی سطوح مختلف خیال در اين تصاوير بپر توجّه در بلاغت امروزي است،  قابل

ها به هاي سطحی و میانی تخیّل آن لايه گذر از و صر از نظرگاه سطح و عمق و کارکرد،چگونگی تصاوير شعري معا

در اين . هاستپردازي و هنر تصويرگري آن ة خیالهاي شاعران در عرص هاي درونی و عمیق و نمايش توانايی لايه

ختلف تصوير در دو حوزة تصوير سطح و تصوير اعماق و معرفی تصاوير اثباتی و هاي مپس از معرفی لايهخصوص، 

شود که میزان پیچیدگی شبکة تصويري در شعر شاعران ، اين نتیجه حاصل میهايی براي هريکقی با ذکر نمونهاتفا

هاي تدريج جزو ويژگی به اي که سطوح مختلف اين تصاويرگونه ذهنی آنان دارد؛ به مختلف، ارتباطی مستقیم با شبکة

 .شوندسبکی آن شاعران می

 فاقیشعر معاصر، تصوير سطح، تصوير اعماق، تصوير اثباتی، تصوير اتّ :اه  واژهکلید

 

 مقدمه 

 «آيد شعـري که در آن تصوير نباشد شعر به حساب نمی». کوشد تا شعر خود را با تصاوير هنري چاشنی بخشد شاعري می هر

موفّقیتّ شاعـر، در ارائة تصاوير شعري او، چیزي  ت اين تصاوير و موفّقیتّ يا عدمامّا گیرايی و جذّابیّ؛ (116 :1631يوسفی، )

که در يک تابلوي نقاّشی، کاربرد هنرمندانه و  همچنان. گردد اي برمی ر هر سرودهاست که به میزان کاربرد عوامل تصويرساز د

کاربرد عناصر تصويرساز بر پاية سطوح  .افزايد اهمّیتّ اثر و ارزش آن میبر  هاي اين هنر، ها در کنار تکنیک ترکیب درست رنگ

ی و درست و تأثیرگذار و اقناعی از اين عناصر، در خلق تصاوير ادبة بلاغی خیال در شعر و میزان توانايی شاعر در استفاد

 .بخشی هرچه بیشتر شعر وي مؤثر استهنرمندانة او و در نتیجه اثر

تصاوير )و از منظر کارکرد ( تصاوير سطح و اعماق)گرايی  گرايی و درون ، تصاوير شعر معاصر از منظر بروناضردر مقالة ح   

عاصر و از سويی ديگر به اين ارزيابی از سويی مستقیماً در ارتباط با سبک فردي شاعران م. استشده ارزيابی ( اثباتی و اتفاقی

تنها عدة معدودي داراي سبک شخصی »که با وجود اين. اين شاعران استصري مستقیم تا حدودي مبیّن سبک عصورت غیر
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ند که تشخّص سبکی اين هنرمندان صاحب سبک ا و سیاهی لشکر فقط براي آن foilهستند و شاعران و نويسندگان ديگر در مقام 

هاي مختلف زبانی و معاصر در طیفاست از میان شاعران  هايی که در اين مقاله آمدهنمونه .(29: 1664شمیسا، )« آيد شناخته

. نه شعر تعدادي از شاعران صاحب سبک دي مبتنی بر کلیت شعر معاصر باشد،است تا استنتاج آن تا حدواعتقادي برگزيده شده

 .تواند تا حدي مبیّن سبک عصري شاعران باشدبدين ترتیب نتیجة حاصل می

 

 پیشینة تحقیق

است و در ادامه به تعدادي هايی صورت گرفتهتصاوير شعر معاصر به طور خاص، پژوهش در زمینة تصاوير شعري به طور عام و 

است؛ در نوع خود مسبوق به بندي تصاوير شعر معاصر که در مقالة حاضر آمدهاي از تقسیمشود؛ اما گونهها اشاره میترين آناز مهم

از دکتر محمود فتوحی  بلاغت تصويرکتاب  -1: رح زير استهاي مرتبط با اين موضوع به شتألیفات و پژوهش. اي نیستسابقه

 -2. است بندي همین کتاب بوده است و اساس اين مقاله نیز تقسیم ترين منبع موجودمعجنی که در اين نوع، اولین و اصلیرود

 اينکهب اخیر با وجود دو کتا) از رضا براهنی طلا در مسکتاب  -6. کدکنیاز محمدرضا شفیعی صور خیال در شعر فارسیکتاب 

 -4(. انداست نپرداختهمباحثی در بارة تصوير در شعر دارند به معرفی و ارزيابی تصاوير از منظري که در مقالة حاضر پرداخته شده

اي به اشاره اينکهدر اين مقاله با وجود )پژوهشی ادبیات پارسی معاصر-چاپ شده در مجلة علمی« تصوير در شعر سپید»مقالة 

جز موارد مذکور، پژوهشی ديگر (. است؛ موضوع و شیوة کار در آن تفاوتی ماهوي با مقالة حاضر داردوير سطح و اعماق شدهتصا

 .انديا لااقل نگارندگان رؤيت نکرده ،است که مستقیما مرتبط با موضوع اين مقاله باشد صورت نگرفته

 

اند در معنـاي تخصّصـی؛ نخسـتین بـار،     ل ايماژ اروپايیان در نظر گرفتهتصوير که در ادبیات فارسی آن را معاد: ماهیت تصویر -1

تصرّف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان »: دشمطرح  صور خیال در شعر فارسیکدکنی با تعريف زير در کتاب  توسط شفیعی

شـفیعی کـدکنی،   )« نـامیم  مـی  رتصویيا  خیالو کوشش ذهنی او براي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت، چیزي است که آن را 

 : شودها اشاره میکردند که به تعدادي از آنو ديگران نیز به تناسب، تعاريفی از آن ارائه (. 13: 1639

آمیـزي،   شـبیه، اسـتعاره، مجـاز، تمثیـل، حـسّ     تصوير، هرگونه کاربرد زبان مجازي است که شامل همة صناعات بلاغی از قبیل ت» 

 ؛(49: 1663رودمعجنی، فتوحی )« شود...اسطوره و

: 1636فرشـیدورد،  )« انـد  يان به آن ايماژ و گذشتگان ما به آن تشییه، استعاره و مجاز گفتـه ئمراد از تصوير، چیزي است که اروپا» 

 ؛(229

يـا   کلمه، عبارت يـا جملـة نويسـنده    وسیلةيتی است که به ؤر ح ادبی، اثري ذهنی يا شباهت قابلايماژ يا تصويرخیال در اصطلا» 

 ؛(34: 1633میرصادقی، )« آن به ذهن خواننده يا شنونده منتقل شود وسیلة شود تا تجربة حسّی او به اخته میشاعر س

بخشـد و بـاري    تصويرسازي در شعر، نوعی آفرينش هنري است که به وسیلة آن، شاعر به کلمات و اشیاء رنگی از زنـدگی مـی  » 

 ؛(122: 1633کوب،  زرّين)« آفريند اي را می تصاوير، دنیاي تازهنهد و به ياري اين  میآنها  عاطفی بر دوش

تصوير عبارت از نحوة خاصّ ظهور يک شیء در شعور انسانی است يا به طريق اولی، تصوير طريقة خاصـّی اسـت کـه شـعور     » 

 ؛(116: 1631براهنی، )« دهد انسانی به وسیلة آن، يک شیء را به خود ارائه می

در مباحث ادبـی،  . شود اي تخیلّی است که منجر به ايجاد نقشی در ذهن خواننده يا شنونده می لی يا مقايسهتصوير، توصیف تخیّ» 

کند و نقشی  شود که گوينده با کلمات، تصوير می اي اطلاق می خیال و تصوير در برابر ايماژ، به مجموعة تصرّفات بیانی و مجازي

 ؛(162: 1662داد، )« دآور را در ذهن خواننده يا شنونده به وجود می
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اي در منطق عقلی و عمومی کلام بـه وقـوع پیونـدد و جـايش را بـه       نمايد که حادثه به طورکلّی، خیال و تصوير هنگامی رخ می» 

 ؛(6: 1632احمد سلطانی، )« نوعی مجاز بدهد

 (.196: 1634کوب،  ينزر)« شود تصوير صورتی است از طبیعت، که در آيینة ذهن منعکس می» 

تصرّف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و »: )شده براي تصوير، تعريف شفیعی کدکنی را مبنا قرار دهیم اگر از میان تعاريف ارائه   

و از ديگر سو عاطفه يا به ( 13 :1639شفیعی کدکنی، ( )«... انسان و کوشش ذهنی او بـراي برقراري نسبت میان انسان و طبیعت

عاطفی به  ةهیچ مفهومی تا صبغ» -که هست چنان -ترين عنصر شعر بدانیم اصلیرا ( 46: 1693، ولک)« افسون شاعرانه»تعبیري 

خیال و عاطفة شعري دو عامل مهم تصويرساز در ، (132: 1692شفیعی کدکنی، ) «تواند وارد قلمرو شعر شود خود نگیرد نمی

 . عرصة کلام مخیلّ يا شعر هستند

هرچه شاعري در اثر خود از خیال، عاطفـه و . ل و عاطفة شاعران، متفاوت با يکديگرندهاي شعري بسته به عمق خیا تصوير   

تر و در نتیجه تأثیر آن بـر  انگیز هاي وي شگفت شده در سروده تصاوير ارائه هاي شاعرانـة بیشتري بهره جويد، مسلمّاً اغراق

ل و بار عاطفی، دو مؤلفة مهمی است که هر تصوير شعري تخیّ تت و کیفیّکمیّ؛ بنابراين تر است تر و شعر وي موفقّ خواننده عمیق

ات تی در ادبیّل بشري، واقعیّجز تخیّ به»روست که به زعم بعضی منتقدان   از همین؛ به آن نیازمند است ،همواره براي جاودانگی

روح است و کار  و بی خشک ، عنصريو از سويی ديگر، تخیلّ بدون بار عاطفی و احساسی( 32: 1636فراي، )«وجود ندارد

 .برد چندانی از پیش نخواهد 

 

گرايی به  گرايی و درون ها از حیث برون بندي فتوحی رودمعجنی، تصوير بر اساس تقسیم: سطوح مختلف تصویر-1-1 

، (96: همان) و از حیث کارکرد، به تصويرهاي اثباتی و اتّفاقی( 32: 1663فتوحی رودمعجنی،  :ك.ر) هاي سطح و اعماق تصوير

و در  استشود؛ از همین روي، بنیاد اين مقاله بر سطوح مختلف خیال و بررسی تصاوير شعري از نظرگاه سطح و عمق  تقسیم می

عاصر، که شعر مه به اينبندي با توجّ ؛ لذا اين تقسیمشوند میبررسی بیشتر نمايد تصويـرهاي اثباتـی و اتّفاقی نیز  لازم می بارههمین 

 .شوددنبال می ،ها شده در اين سرودههايی از تصاويـر ياد ا ذکر نمونهب ة حاضر است،موضوع اصلی مقال

تصاوير شعري به تناسب کارکرد تخیل در آن از تصاوير سطح به سمت  :گرایی گرایی و درون تصاویر از منظر برون-1-1-1

از اين نظر . د آمد، از نوع تخیل ثانويه استدر سطر بعد خواهکه  چنانبديهی است اين تخیل . يابندتصاوير اعماق ارتقا می

 .اندتصاوير شعري به تصاوير سطح و اعماق تقسیم شده

تـرين تصاويـر شعـري هستند؛ زيرا  رآمدي هنري، تصاوير سطح، ساده از نظرگاه ارزشمندي و میزان کا: سطح تصویر-1-1-1-1

فتوحی ) «وصف»و عاطفة شعري  -(34-36: 1633هاوکس، ) «لیّه يا عامتخیلّ اوّ» -با سطح نازلی از تخیلّ ،گونه از تصاوير در اين

 .مواجهیم -(32: 1663رودمعجنی، 

آن در ذهن ة تخیلّ اوّلیّه يا عام، حاصل تلاش ذهن براي دست يافتن به تصوير اوّلیّه از يک شیء است که پس از شنیدن واژ   

از اين طريق  آنچه. شود ترين سطح ادراکات حسّی می ت و مربوط به نازلارادي اساين نوع از تخیّل کاملاً غیر. شود ی میتداع

ترين و  وصف نیز ضعیف. هاي پیرامون ما در طبیعت هاي خارجی پديده برداشتی است عینی از واقعیتّ، شود تصوير می

 (.همان)ترين حالت ارتباطی شاعر با اشیاء و جهان اطراف اوست  ابتدايی

درك در قلمرو محسوسات  و قابلگیرد، تصاويري واقعی و به دور از ابهام  ، تصاوير سطح شکل میو مؤلّفهدر نقطة تلاقی اين د   

اخوان ثالث در . رود ها فراتر نمی ی میان واژههاي معمولی و حسّ نیست و غالباً از سطح زبان عادي و ارتباطآنها  که نیازي به تبیین

 :گويد می« طلوع»بندي از شعر 
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/ چشم و دل هشیارة پرید اینک اینک مرد از خواب/ رو پیداست ، بام روبهآسمان پیداست/ ستپنجره باز ا

قور قو بقوّر »/ آذین بام پهناور بی آموز، بر و آن پس یزدان رنگارنگ و دست/ گشاید خوابگاه کفتران را در می

 (.166: 1669 ،اخوان ثالث) رنشاط بامدادی پ زنند اندر می/ افشانان با غرور و شادخواری دامن/ خوانان «قو

اين تصوير، روايتی است سطحی از حضور مردي . بند، هیچ ابهامی را براي خواننده به دنبال ندارد  شبکة تصويري شاعر در اين   

 از همین گونه است تصويري که فروغ فرخزاد از. بیند به همراه کبوترانش بر فراز بام که شاعر آن را از پنجرة باز اتاقش می

 :کند هاي دوران کودکی خود ترسیم می بازي

 چسبانم می هایم برگ گل کوکب و به ناخن/ از دو گیلاس سرخ همزاد/ آویزم گوشواری به دوگوشم می»

 (. 626: 1632: فرخزاد)

 :يا

 (.626: همان) «گذرد یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می/ زندگی شاید 

 .درك است ی اجزاي تصوير کاملاً حسی و قابلين تصوير که يک مفهوم عقلانی است مابقا  هبه جز مشبّ   

هايی که با  است؛ وصف آساناي است که ادراکش براي همه  هاي حسّی و ساده يک لاية ديگر از تصاوير سطح، همان وصف   

 :خوانیم از نادر نادرپور می« دكکو»نمونه در قطعه شعري با عنوان  براي ،معیارهاي عقلی و منطقی سازگاري دارد

آه / های کوچک شیرین انجیر: اش های بسته پنجه/ ای در آفتاب صبح های گربه چشم: هایش چشم»

: 1661پور،  نادر) «در حباب حبه انگور/ عنکبوتی کهربایی رنگ/ تر از نور در لعاب پوستی شفاف/ هایش رگ

433 .) 

با چشمانی  ،تصويري از يک نوزاد ،به خواننده ،ر با آوردن تشبیهاتی کاملاً حسیشاع. اين يک نمونه از تصاوير سطح است   

اين شعر ة خوانند. کند ، ارائه می، رگهايش پیداستهاي بسته و پوستی شفاف و لطیف که از وراي آن روشن و درخشان، پنجه

خورد شايد از همین روست  فراوان به چشم میاز اين تصويرها در شعر نادرپور . نیازي به تکاپوي ذهنی براي درك تصوير ندارد

 .اند دانسته( 12: 1662سلحشور، ) «با گوشه چشمی به تصويرپرداز بزرگی همچون منوچهري»که برخی او را شاعري تصويرگرا 

 :شود در حوزة شعر کلاسیک معاصر نیز تصويرهايی از اين دست که تداعی کنندة تصاوير سبک خراسانی است ديده می 

 

ــاه  ــد و ريخــت م ــان دمی ــاخ درخت  از خــلال ش

 

ــراب   ــت شــ ــقان طبیعــ ــام عاشــ ــادر جــ  هــ

ــويش دوخــت       ــرة ســیمین خ ــا تارهــاي ط  ب

 

 هــــااشــــجار را بــــه دامــــن لــــرزان آب    

 
 چـــون جیـــوة رهـــا شـــده بـــر ســـطح آينـــه

 

ــود    ــکون نبـ ــرار و سـ ــده رود قـ ــم زنـ  در جسـ

 
 جز پیچ و تـاب و لـرزش و عـزم و درنـگ آب    

 

 نبـــود گـــوننقشـــی بـــر آن صـــحیفة ســـیماب 

 
 (666: 1632پژمان بختیاري، )                                                                                                               

 :کنند پس از خوانش، ذهن را تا مدتی درگیر خود می شوند،به سادگی درك می اينکههمین تصاوير سطح، گاه با وجود  

ساري، ) باقی مانده است/ ایهایی بر دیوار مسافرخانه که از نژادش فقط شاخ/ غمگینی استام آخرین قوچ یتنهای

1663 :143 ) 

شعر عرصـة کلام مخیلّ است و شاعـران چه  نیست؛ زيـرا در شعر شاعران، معمولاً چندان بالا( سطح) گونه تصاوير بسامد اين   

 .ن مورد استقبال بیشتري قرار گیردتـر و زيباتري داشته باشند تا شعرشا هاي عمیق يرآفرينیند کـه تصوا بسا همـواره در پی آن
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ة تصوير عبارت از نحو»رسد در اين دنیاي شاعرانه هايی فراتر از شعور عادي ديگران میشاعر در دنیاي شاعرانة خود به آگاهی

آن، يک  ةخاصّی است که شعور انسانی به وسیل ةصوير طريقخاصّ ظهور يک شیء در شعـور انسانی است يا بـه طريق اولی، ت

دهد و رستاخیزي  ها قرار می اي که شاعر بر دوش واژه  با بار عاطفی بنابراين .(116: 1631براهنی، ) «دهد شیء را به خود ارائه می

اعماق نیز سیري همیشگی داشته تصاوير خود را فقط در سطح نیافريند و در  بسیار طبیعی است که ،آوردپديد میآنها  که در

تصويرسازي در شعـر، نوعی آفرينش هنري است »: سته امقالات خود اشاره کرد هکوب در مجموع که حمید زرّين ؛ چنانباشد

نهد و به ياري اين تصاوير  میآنها  بخشد و باري عاطفی بر دوشآن، شاعر بـه کلمات و اشیاء رنگی از زندگی می ةکـه بـه وسیل

 (122: 1633کوب،  زرين)« آفريند اي را می تازه یايدن

محـور تصويرهاي )حتّی در همین تصاوير سطحی، شاعر، فضاي تصويري شعر خود را تا پايان، در يک راستا  ،از سويی ديگر   

وارد  سرعت شعري با تصويرهاي سطحی آغاز شده است اما به شود کهکند و در بسیاري از مـوارد ديده میحفظ نمی( سطح

توان شعري را يافت کـه شاعر در آن، فضاي تصويرهاي  از اين رو، کمتر می .شود تر میتر و خلق تصاويري پیچیده فضاهاي عمیق

 :بینیم هاي زير می که در نمونه نان؛ چهاي سطح حفظ کرده باشد خود را تا پايان برمبناي تصوير

تا کمرگاهش با / مثل این است که جادوی خزان /نیم پاییزی و نیمیش بهار/ جا بنگر آن بلوط کهن آن»

 .(696: 1636شفیعی کدکنی، ) «است بالا برود نتوانسته / ، رفته است و از آن جا دیگرزحمت

ست که در بالارفتن از ه انما ترسیم شدهاي خیالی بخشیده است، خزان جادويی انسان مايه در اين تصوير که شاعر به آن بن   

 .مانددرمی شود و گاه همانند آنها ی و زحمت میسختل متحمّ ها درخت چون انسان

 :يا

/ مانده در دامن دشت/ خروشد رود می/ کوه خاموش است/ جا بر سر سنگ جابه/ ریخته سرخ غروب»

 .(23: 1669، سپهري) «خرمنی رنگ کبود

جاي دارند، تصويرهايی رو به عمق به  سپهري با ذکر خاموشی براي کوه و خروشیدن براي رود که در مقولة اسنادهاي مجازي   

توان در تصوير ديگري از منوچهر آتشی ديد؛ جايی که شاعر در توصیف طلوع خورشید  نماياند؛ اين ويژگی را می خواننده می

 :گويد می

/ ناو عظیم خورشید/ وز تنگنای زاویه مبدأ/ اند سر برکشیده/ از انحنای دور/ دو رشته جبال پریده رنگ»

 .(92: 1662آتشی، )« آورد از شهرهای شرق می بار طلا

 :خوانیم يا وقتی می 

/ باز /های سرخ گل/ زنم پک می/ هم از آب و هم از آتش/ آوازی به سینه دارد/ کشیده قامت من»

 (36: 1666منزوي، ) «شوند می

، تصوير خود را از فضاي «شوند می هاي سرخ باز گل»شود، با کاربرد استعاري  ها روشن می زغال که بگويدشاعر به جاي اين   

 ..سازد رو می کند و عامدانه ذهن و ضمیر خواننده را با يک ابهام هنرمندانه و به دنبال آن لذّتی دوچندان روبه سطحی آن خارج می

صاوير کوشند ت رسد کـه شاعران تمايلـی بـه حفظ تصويـرها در سطح ندارند و اغلب می کـه گذشت، به نظر میبا توضیحاتی  

شعري خـود را به زيور خیال و عاطفة شعري عمیق بیارايند و در اين میان به کمک همین ويژگـی، به حفظ رسالت اقناعی شعـر 

 .با تصاوير سطحی کمتري مواجهیم از همین روست کـه در غالب اشعارکنند؛ خود در طول زمان و در میان مخاطبان کمک می

هاي دارد و چه بسا تصويري در گزارهاري میان تصاوير سطح و عمق وجود نو ه مرز رياضیجا بايد يادآور شد ک در همین   

 :مختلف يک شعر میان سطح و عمق در سیلان باشد؛ مثل نمونة زير از شفبعی کدکنی
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/ شست از غبار پار/ بار علف کشباران نرم/ آویخت از چکین سحرگاهی بهار/ هاهای سربی سنجد ستارهبر ساقه

 (239: 1633شفیعی کدکنی، ) باغ و منظر دیدار جاجیم

 

که تأثیرگذاري بیشتري بر خواننده داشته باشد و در اين میان بتواند در ذهن و خاطرة يک شعر براي اين: تصویر اعماق-1-1-1-2

اين مستلزم آن و  تر باشد شعري عمیق طفةل و عابايد از حیث تخیّ ز ماندگاري را به خود اختصاص دهد،زمان، سهم بیشتري ا

اي است که بسیاري  خود را هرچه بیشتر به فضاهاي ذهنی و انتزاعی سوق دهد و اين همان نکتهة آگاهانه خوانند ،است که شاعر

اي از ابهام و  طور عام و آثار شعري به وجه خاص بايد نشان دهندة درجه آثار هنري به»: نظران بر آن اصرار دارند از صاحب

 .(13: 1636ريد، ) «از انتزاعی بودن باشند هاي ناشی پیچیدگی

اي که کلّ دستگاه تصويرگري شاعر در آن  لايه»؛ بر غناي لاية میانی زبان خود بیفزايد خلق ابهام و پیچیدگی، شاعر بايددر روند    

در . (61: 1664زرقانی، )« دگیر اي که زبان شعر را از زبان روزمرهّ جدا کرده و صنايع شعري در آن شکل می ؛ همان لايهقرار دارد

ی در تشبیه حسّ»: کند گونه ترسیم می اين فرايند، فتوحی رودمعجنی، سیر استعلايی تصويرگري از حس به عالم ذهن را اين

تمثیل در مرحلة بالاتري که ساحت . تر است بعد از آن استعاره است که از تشبیه درونی. فروترين مرتبة ادراك حسّی قرار دارد

؛ به بیان (234 -236: 1663فتوحی رودمعجنی، )« گیرد الیتّ ذهنی جاي میت است قرار دارد و نماد در بالاترين مرحلة فعّعقلانیّ

دهند  قلمـرو اين گـونـه از تصاوير، کاربـردهاي مجـازي زبان است کـه تصاويري عمیق و ژرف را در خود جاي می ديگر،

شگردهاي تصويرپردازي ... آمیزي، پارادوکس، اسطوره، تلمیحات اساطیري و  مزي، حسّهايی مثل نماد، تمثیل ر صناعات و آرايه»

 .شود با عنوان تصاوير اعماق ياد میآنها  و اين فرايند يعنی خلق تصاويري که از(33: همان)« اند ادراکات ژرف و عمیق

هاي عمیق  ورزي پیچیده کـه به علتّ خیال اعماق، نقطـه مقابل تصوير سطح است؛ تصـويري مبهم و کاملاً بنابراين تصوير   

هاي خاصّ خـود را براي خواننده به  طلبد و درك اين گونه از تصويرها، لذّت شاعرش، تکاپـو و تلاش ذهنی دوچندانی را می

که  ه چنانخواهد، ن بیند که میشاعر با کمک احساس و تخیلّ خـود، اشیاء را چنان می»گونه تصاوير،  در اين .آورد همراه می

هه با اين تصاويـر عمیق، خـواننده در مواج. روند اين تصويرها از سطح ادراکات حسّی فراتر می(. 932 :9ج ،1632صفا، ) «هستند

او در اين میان، تنها با سپردن ايـن . درك نیستند گانه قابل ن تصاوير با حـواس پنچيابد؛ زيرا ايها، مصاديـق خارجی نمیبراي آن

 .دشو نايل میآنها  ه عالم خیال و عاطفـه بـه دركتصويرها ب

« همدلی، يگانگی و حلول»و روابطی عاطفی همچون  (34 -36: 1633هاوکس، ) «ثانويهل تخیّ»تصاوير اعماق را بايد در قلمرو    

عامدانه از هايی  توان با گزينش از جملة اين تصاوير در شعر معاصر، می .جو کردو جست (32: 1663ی رودمعجنی، فتوح)

از مرحلة حس  ،براي درك بهتر بايد ة تخیّل و بار عاطفی نهفته در آنها، تصاويري با سطوح مختلف ياد کرد که بسته به درج

 .گذشت و به قلمرو فراحس و دنیاي خیالات رسید

 پیراهن بختم را ترسم نتواند دوخت

 (.122: 1633بهبهانی، ) خورشید که صد سوزن بر سر ز طلا بسته

طلبد و براي خیلی از اذهان قابل پذيرش و  تصوير خورشید با صد سوزن طلايی بر سر، هرچند تکاپوي ذهنی چندانی را نمی   

ويژه وقتی که شاعر بحث دوختن پیراهن بخت خود را در قلمرو  ل است؛ بهباز هم خواهان کاربرد سطوحی از تخیّ ،ر استتصوّ

 .کند هاي مجازي، مطرح می اسناد

 :يا

 (.122: 1636ابتهاج، ) ...گردن آویز کسان دگری/ و تو چون مروارید/ صدف خالی یک تنهایی است/ ترمبس
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شايد در نگاه نخست، تشبیه بستر به صدف خالی، يک تشبیه ساده باشد؛ اما در اين تصوير، با طیفی از بار عاطفی مواجهیم که    

هاي خیالی و عاطفی  مايه شود وقتی که شاعر، بن اين لذّت دوچندان می. کند لذّتی بیش از يک تشبیه حسّی را به خواننده منتقل می

پرتوي چو دود،  ،رنگ روشن ماه، ماه پريده مانند شعر زير که با کاربرد عناصري چون سايه ؛کندبیشتري را در بدنة تصوير تعبیه می 

، هاي رمانتیسمی است تصوير که خاصّ بیشتر فضاي آنبر گنگی و ابهام هرچه  ...امید و ة، هالموّاج، نور سرد و خستة مهتاب

 :افزايد می

افتاده بود و موی سیاهش به / انگیز و دلربا در پرتوی چو دود غم/ در زیر سایه روشن ماه پریده رنگ

یا چون / امید ة، چون هالچون آرزوی دور/ کوهسار، در نور سرد و خستة مهتاب... موّاج و دلفریب/ دست باد

 ...آهسته شامگاه/ گذشت های خرّم و خاموش می دشت وز/ خفت در نگاه می/ و هوسناک در حریرتنی ظریف 

 (.31 -32: 1633توللّی )

 :هاي ديگري نیز ديد در مثال ،توان با نوساناتی درکمیتّ و کیفیتّ خیال و عاطفة شعري اين ويژگی را می   

خانه هر  طها را در حیا باد نقش سایه/ دار ، چون خاکستر تبنشست آرام می/ های تار شب به روی شیشه

با چراغ / ها جادوگر مهتاب در میان کاج/ زد بر سر دیوار پیچ نیلوفر چو دودی موج می /کرد رو می و دم زیر

: 1632: فرخزاد) کرد جو میو ، روح سرگردان خود را جستگویی او در روح ظلمت/ خزید آرام فروغش می بی

 ؛(69

صدا  بی/ روزة مغرب از آتش افسرد/ روی دلتنگی خاموش غروب/ آرام /چکد سمفونی شب می»

 ؛(629: 1662شاملو، ) «سوزد می

 ؛(693: 1669سپهري، ) و عقاب خورشید، آمد او را به هوا برد که برد/ پسر روشن آب، لب پاشویه نشست

 ؛(136: 1662شاملو، ) ...روی ترمة مرداب/ کند مهتاب نقره دوزی می/ با هزاران سوزن الماس

علی پور، )آید پیچد و پیش میمی/پا در رکاب گردباد/ و هر درخت سواری است/ و جنگل میدان است

1831 :11) 

 

 ؛(32: 1636ابتهاج، ) ...صبح طلایی را ةاصدامن رقّ/ بافد نرم می/ دختر خورشید/ شبة در نهفت پرد

جوان،  ی«اوجا» هوز فراز درّ/ دامانش تر ،پیچد می  ابر/ اند ها غمناک کوه/ غرّد در مخزن کوه آب می

 ؛(332: 1662، يوشیج) آورده بر افراشته سر بیم

 ؛(136: 1633شفیعی کدکنی،) جوانة بر سبز/ پاشید خون صاعقه/ در صبر ابرها/ ناگاه ترکید بغض تندر

پادشاه / چمد در آن جاودان بر اسب یال افشان زردش می/ آمیز اش خونی است اشک خنده/ برگی باغ بی

 ؛(66: 1669اخوان ثالث، ) پاییز ،ها فصل

 کودک زیبای زریّن موی صبح 

 نوشد ز پستان سحر شیر می

 تا نگین ماه را آرد به چنگ

  (.134: 1633مشیري، ) کشد از سینة گهواره سر می
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ي کاربردهاي  کرانهار شاعران در قلمرو ناپیداهاي متنوعّ، بديع و در عین حال ماندگ شد، تصويرآفرينی هايی که آورده در نمونه   

هاي تصويري هاي پیش رو، شبکهدر نمونه. شکل گرفته است تشخیصاسنادهاي مجازي و تشبیه،  ةويژه حوز مجازي زبان به

 .است  تري از خیال را در خود جاي داده سطح عمیق ،شود که با کاربرد استعارهديگري آورده می

که سخنوران اروپايی از حیث زيبايی و تأثیر، از  چنان ؛(23: 1632کزازي، ) است تر تر و پرورده هنري تشبیه استعاره به مراتب از 

، کارکردها و موارد استعمالی از سوي ديگر استعاره؛ اند ياد کرده( 111: 1639شفیعی کدکنی، )« تشبیهات مجازي لکةم»آن با عنوان 

وضوح، ايجاز، پرهیز از رکاکت، »توان براي اهدافی چون  استعاره را می. سازد تر می جستهخاصّ خود را دارد که آن را از تشبیه بر

 : است نمود يافتههاي زير به روشنی  ؛ اهدافی که در مثالکلام به کار برد( 11: 1633هاوکس، ) «نمايی و تزئین ، کوچکنمايی بزرگ

 دست شب نارنج سرخ آسمان را چیده است

  ؛(322: 1661، پور نادر) ندان کهساران هنوزخون او جاری است از د

 

آفاق ردای / زریّن دودی گرفت عالم را/ ، به لب گذاشت، روشن کردبرداشت /مشرق چپق طلایی خود را

  ؛(669: 1669اخوان ثالث، ) روز بر تن کرد

 ؛(623: 1669سپهري، ) خبر کن مرا/ اگر کاشف معدن صبح آمد

روی این بام تن شسته ز / افشاند دم طاووس پر می/ آبنوس در زنجیر ماهی/ ماند صبحگاهان که بسته می

  ؛(426: 1662يوشیج، ) قیر

  ؛(322: 1662شاملو، ) فرستند ی میا بوسه/ به آستین سبز/ بر خسته راعا/ از پس معجر/ پردگیان باغ

ز ره و آن شب رسید ا/ راست بر سنگ غروب آمد و آهسته شکست/ باز آیینة خورشید از آن اوج بلند

  ؛(12: 1632اخوان ثالث، ) شد پراکنده و در دامن افلاک نشست/ آینة خرد شده

: 1636ابتهاج، ) ...جاری است/ او/ آواز سرخ/ در این شط شفق/ هنوز/ اند و گلوی مرغ سحر را بریده

199 .) 

ها، حاصل فرافکنی بخش  يد، اسطورهبه باور فرو. گیرد گاه تصاوير اعماق در قالب اسطوره و تلمیحات اساطیري شکل می   

ريشة خلق اين تصاوير را در اعماق روان و ناخودآگاه شاعران  دباي ،؛ از اين رو(26: 1636روتون، )ناخودآگاه ذهن انسان است 

  :جست؛ تصاويري مانند

با / دخواهن و نیاز خویش می/ خوانند در دل کهسار می/ نام آرش را/ مانند رهگذرهایی که شب در راه می

 نماید راه می/ دهد امید می/ ها آگاه کندشان از فراز و از نشیب جاده می/ دهد پاسخ آرش می/ های کوه دهان سنگ

  ؛(69: 1639، کسرايی)

خوک بیرون / زان سو/ رفت و/ سیاووشی در آتش/ دلم خون شد، دلم خون شد/ ها زین شگفتی/ خدایا

  ؛(23: 1633شفیعی کدکنی، ) شد

به خاک / سبزینة چمنی/ به هر قدم/ برخاسته بودی خضروارت/ به پای/ از این پیش اگر تو ایوبی که

  .(313: 1662شاملو، ) گسترد می

 : شود شود؛ مانند تصاويري که در زير به آن اشاره می ترين سطح تصاوير شعري در تصاوير برخاسته از نمادها ديده می عمیق   

 های مردابی نشینی خرچنگ به شب

 پرست ه رقص کند ماهی زلالچگون
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 افتند می ها چه غریب و نچیده  رسیده

 (.12: 1666بهمنی، ) پرست های باغ کال به پای هرزه علف

شاعر هريک از عناصر شعرش را . است در فضاي نمادين سروده شده  غزلی که ابیاتی از آن به عنوان نمونه ياد شد، کاملاً   

وجود روحانی و ارتباط ، رمز ها سمبلماهی در فرهنگ »، ه و فکري متعالی را به تصوير بکشدگیرد تا انديش آگاهانه به خدمت می

ها را  هرزه علف هاي مردابی يا عناصري چون خرچنگ توان ؛ بر همین اساس می(196: 1662شمیسا، )« میان آسمان و زمین است

به ساحت  ،اي چه تعبیري از نماد داشته باشد ه هر خوانندهکالبته، اين. ود روحانی تعبیر کردمقولاتی متضاد و در مقابل اين وج

هرکسی »و ( 966: 1663حسینی،  سیّد)« پهلو است ه طبیعتش اساساً مبهم و چندنماد بنا ب» زيرا ؛گردد می هاي شخصی او بر برداشت

توان در  اين برداشت نمادين را می(. 226: 1632،  احمدي)« دهد مشاهدة آن را میة  اش اجاز بیند که قدرت باصره در آن چیزي می

 :ة؛ مثلاً در قطعنمونة ديگري از اين دست تصويرها ديد

 ،(42: 1632ابتهاج، )« باد فانوس مرا خواهد کشت.../ کوبد مشت هول بر پنجره می/ باز طوفان شب است»

يا وقتی فروغ فرخزاد . رود ن مینماد بیداري و امیدي دانست که در شب ظلم و خفقان، بیم نابودي آ توان فانوس را می   

 :گويد می

/ لبک چوبین و دلش را در یک نی/ شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد می/ من پری کوچک و غمگینی را

از یک بوسه به دنیا خواهد / و سحرگاه/ میرد شب از یک بوسه می/ پری کوچک غمگینی که/ نوازد آرام، آرام می

 (. 624: 1632فرخزاد، ) آمد

در اين  .رود آگاهانه می نیمهاي  ، به خلسهکه در لحظات ناب سرايش( 139: 1633شمیسا، ) پري نمادي از خود شاعر است   

ها شود و از آن زند، درونی می رف میگیرد، ح کس انس می چیز و همه با همه. جاندار براي او فرقی نداردحالت، جاندار و غیر

آيد و او را به برساختن تصاويري ناب  شدنی براي او پديد میت که لحظاتی تکرارنول شاعرانه اسدر اين حل. گیرد جواب می

  .انگیزد برمی

 

مبناي اين . اندتقسیم شده از نظرگاهی ديگر، تصاوير شعري به تصاوير اثباتی و اتفاقی: صاویر از منظر کارکردت -1-1-2

ي عقلانی و هنجارهاي عمومی زبان، پذيرش عامه و سطح تخیل و بندي میزان حسی بودن، قابلیت تجسم، انطباق با معیارها تقسیم

  .عاطفه است

 

در تصـاويـر اثباتی، شاعـر در پـی اثبـات عقیـده و نگـرش خود است و در همین راستـا : تصویر اثباتی-1-1-2-1

، عاطفـه و اغراق باشد و اين يعنـی کند و از آن جا کـه هدف، اثبات است، تصويرهاي او بايد بـه دور از تخیلّتصـويـرآفرينی می

شفاف هستند، با معیارهاي عقلانـی و مورد پذيرش  است؛ بنابراين، اين گونه تصاوير کاملاً تجسّم حسّی کـه قابل تصويري کاملاً

رش و عقیدة سازي براي اثبات نگ اوير، شاعر به نحـوي در پی معادلتوان گفت در اين گـونـه از تص خوانی دارند و می عامّه هم

هاي خیالی نیز آمیخته  مايه ا؛ هر چند که گاه باز نـوع حسّی بـه حسّی است پس اگر تشبیهـی در کار است، غالباً. خود است

 :شود می

 (.26 :1666، پور امین)! پرواز!/ پرواز:/ انگار گفته بودند.../ از رفتنت دهان همه باز
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زدگی که شاعر آن را بـراي  دادن تصويري از حالت حیرت و بهت راي نشانحسّی است ب سازي کاملاً اين شعر يک معادل   

تصوير او نمايـی است حسّی از تجسّم دهانی باز که از شگفتی و حیرت صاحب . خوانندة خود محسـوس و معقول کرده است

 ؛کند می خود حکايت

 (.621: 1632فرخزاد، ) گذرد یک خیابان دراز است که هر روز زنی با زنبیلی از آن می/ زندگی شاید

چه بسا  -کند که هر روز ، تصوير زنی را ترسیم میآور زندگی که وجه شبه اين تشبیه است وغ براي اثبات روند تکرار و ملالفر 

 : از همین دست است تصاويري مانند. گذرد با زنبیلی از يک خیابان طولانی می -از سر اجبار يا از روي عادت

 سته دارندم، کز این سانگوییا سنگی به گردن ب

 (632: 1633بهبهانی، )واری سر به زیرم  خواجگان را برده ،پاس حرمت

ها  یک یک ستاره/ کند خاموش می/ بندد و چراغ اتاقش را می/ ها را یکان یکان چون زنی که پنجره ،شب

 ؛(963: 1661نادرپور، )را خاموش کرد و خفت 

 گه که از شکاف دریچه  شب آن نیمه

 دهقان ةنوری فتد به کلب ةرشت

 کند وصل  در را به کنج کلبه ةرخن

 ؛(22: همان)باریکی از بلور درخشان  ةمیل

 (.16: 1831موسوی گرمارودی، )است به بهت باز مانده/ وارو ما را دهان، درّه/ اندآفتاب را سر بریده

 

شدة عمومی تأکید  اسب و معیارهاي عقلانی و پذيرفتهتصاوير اتّفاقی بر خلاف نوع اثباتی کـه برتن: تصویر اتفّاقی-1-1-2-2

آوري هستند  تصاويـر، از نـوع تصويرهاي هیجاناين . اند ژرف بنا شده  ورزي ی ناهمگونی، تضـاد، تناقض و خیالدارد، بر نـوعـ

فت تصاويـر اتفاقی به ن گشايد بتـوا. کـه شاعر به مدد آنها، در پـی شکستن مرزهاي روزمرگّـی و عادت در خوانندة خود است

ها، عدم حضـور تعقّل، خـردگرايـی و  گونه تصويـر خیزند؛ بنابراين مشخّصـة اين ارادي از ناخـودآگاه شاعـر برمیطور غیر

 .سابقه بودن است بی

به »کشاند؛  می هاي عقلانـی شاعر با آوردن تصاويـر اتّفاقی در شعر خود، خواننده را به فراسوي باورها، اعتقادات و چهارچوب   

آور و سـرشار  فضايی حیرت؛ (223 :2969شايـگان، )« عقیده فرويد، اين بخش از وجـود آدمی، مفهومی بـه غايت شخصـی دارد

بنابرايـن، از  .استشـده خارج شده گذارد و از جهـان مـادّي شناخته او گويا که به عوالم خواب و رؤيا قدم می. از شگفتی

نـوعی از فیضان وجـود، فیضان ناخـودآگاهی  ،اين نـگارش» .هاستآفرين بودن آن هاي اتّفاقی، حیرتيـرمشخّصات ديگـر تصـو

هاي اتّفاقی در  تصوير  از جمله (.146: 1662ادونیس، )« کند مطلقی است کـه برتون از آن با تعبیر املاهاي جادويی ياد می  با آزادي

 :ردهاي زير ياد ک توان از نمونه می شعر معاصر

سپهري، ) آب را با آسمان خوردم/ در گشودم، قسمتی از آسمان افتاد در لیوان من.../ صبح شد، آفتاب آمد

1669 :662.) 

شمیسا مراد ة به عقیدچگونه؟ . شود رو می آفرين روبه ذهنی و يک مکث پرسش ةخواننده در قسمت پايانی اين قطعه با يک تکان   

 :خوانیم يا وقتی در تصوير ديگر می (.261: 1662شمیسا، )صبح و سپیده است  مجاز، روشنی و زلال از آسمان به

 (.664: 1663سپهري، به نقل از فتوحی رودمعجنی، ) شد ماه زخمی می /نشستمادرم چاقو را در آب 
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 ةدر رؤياهاي کودکانگويا او همچنان  ؛سته ادر نظر خواننده، شاعر میان ماه واقعی آسمان و تصوير آن در آب تفاوتی قائل نشد   

ديگر شاعران معاصر نیز  ، در شعرخورد گونه تصاوير را که در اشعار سپهري فراوان به چشم می نمونة اين. بردخويش به سر می

 :توان ديد می

: 1662شاملو، ) خواهد بگوید؟ با من چه می/ نوازد این اسب سیاه وحشی که در افق طوفانی چشم تو چنگ می

266.) 

ی حتّهايی که  بخش .افق طوفانی چشم ،نوازد و در سمت ديگر است که چنگ می  سیاه وحشی یطرف اين تصوير اسبدر يک    

 ؛آور است شوند که حیرت ، در خلق تصويري سهیم میر نیستند تصوّ خود به تنهايی قابل

 بخشی دیگرم گرمی نمی

 (.122: 1632فرخزاد، ) عشق ای خورشید یخ بسته

 ؛اين تصوير مستقیماً از ناخودآگاه شاعر برخاسته است. سابقه است ورشید يخ بسته، تشبیهی کاملاً بیتشبیه عشق به خ   

شفیعی ) ...کرد گونه، سرتاسر شب، بر گرد آن شهر پرواز می مرغی از این:/ یک بال فریاد و یک بال آتش

 (.112: 1633کدکنی، 

 : کند پور ترسیم می تر از آن تصويري است که امین مبهمور مرغی با اين مشخصاّت سراسر ابهام است؛ اما تصّ   

هایی از  با کفش/ رفت در باد می /روحی سراسیمه، سرکش/ ای از مه و دود بر جاده/ خود هراسان ةاز سای

با طیفی از آبی و / ـ طوفانی از بال سیمرغ/ موجی از آیینه برخاست!/ رفت او مثل من راه می!/ آه!/ آتش

 (.626 :1666پور، امین)! زد او مثل تو بال می! / آه/ و پرواز خود شدومح/ ارغوانی ـ

مقولاتی مانند سايه، جادّة مه و دود، روح، روحی کـه سراسیمه و . بینیم، سراسر شعر ابهام و پیچیدگی است همچنان که می   

خـود، هنوز به تنهايی چندان کـه ...رغ وهايـی از آتش، امواج برخاسته از آينـه، طـوفانـی از بال سیمـ سرکش است، باد، کفش

به هیچ روي در فضاي بیداري  کنند؛ تصويري بديع که در خلق يک تصـويـر بزرگ مشارکت می نیستند،هضم و تجسـّم  قابل

يا  برد گـويا شاعر اين تصـوير، در رؤيا بـه سر می. خارج از محدودة جغرافیاي عقل تجسّم و تصوّر نیست؛ تصويري کاملاً قابل

 .حداّقل در فضاي بین خواب و بیداري است

چنین تصويري نه تنها در عالم واقعی . آشکار است رهايی ذهن و ضمیر شاعر از قید منطق و استدلال در تصوير او کاملاً   

 :مصداق ندارد، که حتّی تجسّم آن در عوالـم ژرف خیال، دشـوار و محال می نمايد

مبهم در تصاويـر ساختگـی و ويدئويـی  ةبـه صورت يک هالـ تصـوّر نیست و معمـولاً لچگـونه يک روح کـه خـود قاب   

 انگیزتر آلـود و باز در فضايی ابهام مهة افزايد، در يک جادّ شود، در حالتـی سراسیمه و سرکش، که باز بر ابهام می نمايش داده می

طوفان . تصـوّر نیست، يا در تصويـر دوم، سیمرغ، خـود مبهم است قابل هايی از آتش که اصلاً ، راه برود؛ آن هم بـا کفش(باد)

تر  اي يا امـواج برخاسته از آينـه کـه مصداق خارجی ندارند، تصـويـر را مبهم برخاسته از بال زدن يک موجود خیالـی و افسانه

ه ارغوانی رنگی ترکیبی است که خود هايی از آبی و ارغوانی است و بايد توجّه داشت ک کند؛ امواجـی کـه خود حاوي طیف مـی

هاي اتّفاقی است که فضايی  عالی از تصوير توان گفت اين شعر يک نمونه در کل می. افزايد انگیـزي هرچه بیشتر تصوير می بر ابهام

 :خوانیم اي ديگر از وي می در نمونه. کند عقل را ارائه میة خارج از محدود کاملاً

 (.62 :همان) فته یک قفس به منقارگر/ نشسته روی دیوار/ پرنده 
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 پـرنده معمولاً. کنـد زند، تناقضی است کـه ذهن خواننده را به خود مشغول می اي کـه در اين تصوير فرياد می اوّلین ويژگـی   

، حامل قفس بر روي ديـوارة بیند؟ تصـويـر پرنـد چگـونه شاعـر در اين تصويـر، او را حامل قفس می. جايش در قفس است

 .هاي آشناي ذهنی است شکند و خالی از تناسب هاي عادت و روزمرگّـی را در ذهن و ضمیـر خواننده می چهارچوب

گويا براي تصويرگر اين منظره، حدّ و مرزي وجود . خیزد هاي آرمانـی شاعـر و از دنیاي ناخودآگاه او برمی مايه اين تصويـر از بن 

هاي  هاي عقلانی، برمبناي زيبايی نامأنوس، خارج از چهارچوب انی خود را در فضايی کاملاًتواند عمل و تصوير آرم او می. ندارد

 .آور مطرح شده در سوررئالیسم بر خواننده عرضه کند تشنجّ

 :مانند ديد هم ال ذهنیتوان در فضاهاي سیّ ي سوررئال را می گاه تصويرها   

چاقوی تیز و / روی دیوار کنار رودخانه با چاقو/ یک پرنده با تصویر شاخه/ با تصویر پرنده/ یک شاخه»

 (.12: 1631احمدي، ) «بود از زخم چاقو مرده / تصویرة پرند/ پریده حک شده بود رنگ

پريده در اصل . ال استدنیاي تصوير او يک دنیاي سیّ. شاعر يک تصوير واقعی و يک تصوير ذهنی را به هم وصل کرده است   

 .سته او منتقل شدصفت پرنده است که به چاق

 :و يا 

ها میان موهاشان  که خوابشان را شب/ و زیر یوغ سرهایی/ ی توهین در حماسه/ درد درد دروغ بود... »

 (.232: 1632، رؤيايی) «کردند پرت می

 .تجسّمی است قابل شعري، تصوير غیر ةاين قطعة کنند، براي خوانند تصوير سرهايی که خواب را میان مو پرت می   

ــز ــزان  هــ ــاور آويــ ــی تنــ ــن ز درختــ  ار تــ

 

ــدن  ــر و بـ ــزار سـ ــیهـ ــاي بـ ــزان هـ ــر آويـ  سـ

 
ــاخه  ــر از ش ــه روي خــاك پ ــاي خــونب ــوده  آل

 

 هــــاي پرپــــر آويــــزانز ابرهــــا ســــر گــــل 

 
 شبی تو رفتـی و مـن هـردو حلقـه چشـمم را     ...

 

ــزان   ــردم از در آويـــ ــدنت کـــ ــه راه آمـــ  بـــ

 
 (12-16: 1663میرزايی، )                              

عبد ) شوممن اما نمی میرم، ماهی می/آب تا لب هایم بالا آمده/ آجرها تا گردنم بالا آمده/ آب تا گردنم بالا آمده 

 ؛(12 :1663الملکیان،

 هـا چکـد از دسـتم ايـن شـب    ز فرط گريه باران مـی 

 

 هـا يکی دستم بگیرد مسـت مسـت مسـتم ايـن شـب      

 
 کشــد بــا مــنام پــر مــیخــوانم و ســجادهغــزل مــی

 

 هـا خوابند يک شب عرشیان از دسـتم ايـن شـب   نمی 

 
 پـرد تـا صـبح   هايم کبوتر مـی به جاي خون به رگ...

 

 هــابنــدد بــه بــال دســتم ايــن شــبتشــهد نامــه مــی 

 
 (121: 1663قزوه، )                                          

 نتیجه

شود که میزان پیچیدگی شبکة عمل آمد اين نتیجه حاصل میبه نهايی که با تمرکز بر تصاوير شعر امروز ايرااز مجموع بررسی

تدريج  اي که سطوح مختلف اين تصاوير بهبه گونه ؛ذهنی آنان دارد تصويري در شعر شاعران مختلف ارتباطی مستقیم با شبکة

به صورت ويژگی  عصر وي،شود و در صورت زياد شدن بسامد آن از سوي شاعران همهاي سبکی آن شاعران میجزو ويژگی

شود؛ اما آنچه در اين میان تقريباً قطعی است اين واقعیت است که شاعران برجسته از يک سو تمايل سبکی آن عصر نیز پديدار می



 69/ سطوح بلاغی خیال در تصاوير شعر معاصر

 
گانة خیال دارند و از سويی ديگر نگران درك عمومی مخاطب هستند و سطح تصاوير  هاي چندبه برساختن تصاويري با لايه

 . گیردشمکش همیشگی شکل میشعري آنان در اين ک
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